
 
 

  

  

  

  

  

  تأکید بردرایه در شیعه با چرایی تأخیر تدوین کتب  واکاوي

  کتب روایی شیعهموجود در اصطلاحات حدیثی 

  

 *محمدرضا پیرچراغ

  

       چکیده

 با توجه بـه  .بوده است علماي علم حدیثمورد توجه حال  هبگذشته تااز علمی است که  الحدیث  درایلإ

شـود   مـی  مشخص، در بین اهل سنت و شیعه ح الحدیثمصطلشده در تاریخ علم  هاي انجام پژوهش

ولـی ایـن بـدان معنـا نیسـت کـه       و زودتر بـوده اسـت؛    بیشتردر میان اهل سنت  دانشاین  ۀسابق

مباحـث  بررسـی  از  .دبرگردبه زمان شهید ثانی و پس از ایشان اي در شیعه  گیري مباحث درایه شکل

وجود این دانـش  شود  می مشخص، شیعهقدمان متحدیثی و کتب  احادیثموجود در  الحدیث  مصطلح

الحـدیث   لإ اهتمام به حدیث و درای، و بعد از آن بزرگواران است دوران معصومانهمان از  شیعه در

نی از سـوي علمـاي شـیعه    ات مستقل درایی قبل از شهید ثـا تألیفاز سوي بزرگان شیعه بوده و حتی 

با توجه به اشـراف  نیز و  کرد تألیفمستقل درایی  از آنجا که شهید ثانی سه کتاب ده است.مشاهده ش

کـم در اذهـان عمـوم     کمی قبل کمرنگ جلوه داده شد و تألیفکتب ، هاي علمی شیعه بر حوزه ويعلمی 

بـا   امـا  ؛الحدیث در اهل سنت از تقدم زمانی بیشتري برخـوردار اسـت    این مطلب القا شد که مصطلح

وجود مصـطلحات  و  الحدیث  درایلإدانش  ۀسابق، ت ائمهو روایا شیعه کتب حدیثی متقدمان بررسی

  کند. میاثبات سنت   قبل از اهلاي را در میان شیعه  هدرای

  .شیعه، حدیث، روایت، مصطلح الحدیث، الحدیث  درایلإ     ها:      واژه    کلید

                                                           
  m.pircheragh@isr.ikiu.ac.ir /قزوین امام خمینی المللی بینیار دانشگاه استاد *

  2/10/98تاریخ پذیرش:         24/9/98تاریخ دریافت: 

یپژوه ثیحدعلمی  دوفصلنامه  

25 ۀشمار، 1400 ستانتاببهار و ، 13 سال  

یپژوهش یعلممقاله   

256ـ229صفحات:   
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       مقدمه   . 1

شـیعه و سـنی را بـه خـود      حدیث علمايها پیش توجه  مدت الحدیث از مصطلحعلم 

 یات گوناگونتألیفي که بررسی تاریخ این علم حاکی از وجود طور بهده است کرجلب 

ض یاز ف ـ يبرخوردار رايه بیاثناعشر ۀعیشآنچه صحیح است اینکه  .استدر این زمینه 

جعـل   یابیت از راهیشان و امنیث و احکام از ایو اخذ احاد نیمعصوم ۀحضور ائم

 ـن، ث در عصـر حضـور معصـوم   ی ـو وضع و کـذب در احاد   ـ يازی ه احسـاس  ی ـه دراب

و در  داشـته هایی نیز در این زمینه  توصیه ضمن آنکه خود آن بزرگواران گاه ؛کردند ینم

گذاري آن را به پیروانشان گوشـزد   توجه به این علم و پایه حقیقت خود معصومین

، (بهـایی عـاملی  .اند کار برده  و حتی برخی اصط�حات حدیثی را در روایاتشان به  دهکر

ــه ص، تعلش1387 ــویی  ؛32یق ــز خواج ــی مت )16ص، ق1413، نی ــتر  أول ــفانه بیش س

پـس از عصـر    1.هاي صحابه و دانشمندان شیعی در این زمینه از بین رفته اسـت  نگاشته

، بر کتـب مـذکور   یعیش يعه و اعتماد علمایش یثیوجود کتب اربعه حد نیمعصوم

 یمسـتغن یی مسـتقل  کتب درا دوین گستردۀترا از  علماي شیعهعاملی بود که ترین  مهم

 ـلـذا مباحـث ا   ؛سـاخت  یم حضـور   ۀدوراز شـدن   يهـا سـپر   ن علـم پـس از مـدت   ی

  ت.دا کرده اسیپ بیشتريۀ جلوشده و  پررنگان یعین شیدر ب، نیمعصوم

مسـتقل   ن اهم کتبیعه را با ذکر عناویش يا هیات دراتألیف یخیر تاریساگر بخواهیم 

  باید گفت: ،ثانی بررسی کنیم شده تا زمان شهید تألیف

 ا�صول فی الروایلإ علی مـذهب الشـیعلإ  ق) با عنوان 141ن بن تغلب کوفی(مکتاب ابا

اخـت�ف  ق) بـا عنـوان   217) و نیز کتاب محمد بن ابی عمیـر(م 276، صتا بی، (ابن ندیم

) نخسـتین آثـاري اسـت کـه قواعـد و      361، ص1، جق1403، هرانـی آقابزرگ ت(الحدیث

ذیرش و عدم پـذیرش احادیـث مطـرح    پ ۀمباحث شیو را ذیل الحدیث  درایلإاصول علم 

 ـیکل دست ما نرسیده است.ه اگرچه هر دو کتاب ب ؛اند دهکر  یکـاف در کتـاب   ق)328ی(من

احثی همچون حدیث صحیح و مردود و برخی دیگر از اصـط�حات حـدیثی را   مب، خود

در کتاب خویش  ق) نیز436) سید مرتضی(م16ـ8، ص1، جق1429، آورده است.(کلینی

 ده اسـت. کـر را ذکـر  ها  آن اقسام حدیث و احکام ،الذریعلإ الی اصول الشریعلإبا عنوان 

کـه در   را یعین عـالم ش ـ ید حسن صدر اولیس) 479، ص2ج، ش1348، (سید مرتضی
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

آورده  عهیالش ـ سیس ـأت دانسـته و در  ق)405 (ميشابوریحاکم ن، نگاشته ین علم کتابیا

 یا�مـام  يشـابور یالحـاکم الن هو ابوعبـداالله   الحدیث  درایلإن علم ن اول من دوا«است: 

از امــا جمعــی  )26ـــ25ص، ش1391، ؛ مــؤدب294ص، ش1375، (صــدر2».یعیالشــ

، میاوری ـعه به حساب نیش يرا از علما يشابوریاند که اگر حاکم ن دهین عقیا ن برامحقق

بـن جعفـر بـن طـاوس      یبن موس ـ ن احمدیالد جمال، ن علمیدر ا یعیلف شؤن میاول

ده کـر  تـألیف نـه  ین زمیرا در ا الرجال لإمعرف یحل ا�شکال فاست که ق) 673 (میحل

، ش1375، صــدر؛ 7ص، ش1383، ســبحانی؛ 30، صش1387، .(بهایی عــاملیاســت

  )28ص، ش1391، ؛ مؤدب295ص

 لإرسـال  تـألیف  سـبب  را به ق)573(ميقطب راوند، ییز طباطباید عبدالعزیمرحوم س

. و : «..نوشته اسـت ن علم دانسته و یدر ا یعیلف شؤن میاول ث اصحابنایاحاد لإصح یف

، طباطبـایی (».لإی ـعلـم الدرا  یاول مـن الـف مـن اصـحابنا ف ـ     يعد القطب الراوندیلهذا 

الدین راوندي دو کتاب دیگر با در موضـوع علـم    البته مرحوم قطب )273ص، ق1414

 وال ا�خبـار اح ـ یف لإرسالو  اول ا�ستبصار یف یان ا�خبار التیر بیتحرهاي  درایه با نام

  اند. دهکر تألیف

 ثیالحـد  لإیاصول دراشرح ، ینجف یلین ینید حسیبن عبدالحم یعل ،در قرن هشتم

 د.کر تألیفرا 

در  يا هیدرامستقل چند کتاب  و عه استیش ۀیدرا ییعصر شکوفا ،يقرن دهم هجر

 ـ یبن ابـراه  یبن عل از جمله محمد ؛شده تألیفن عصر یا  ییجمهـور احسـا   یم ابـن اب

 ،را نگاشـت  نیاصـط�حات المحـدث   لإمعرف ین فیالقاصد لإتحفق) 901بعد از  یفمتو(

 ـدراق) 940(یکرک ـ ین بـن عبـدالعال  یبن حس ین علینورالد را نوشـت و    ثیالحـد  لإی

 ين بار نظرات علماینخست يبراق) 965(ید ثانیمشهور به شه یعامل ین بن علیالد نیز

 آورد در کتب خود گرد، اکنده بودر کتب و رسائل مختلف پرد يو ش ازیرا که پ یعیش

در را  نیاصـط�ح المحـدث   لإمعرف ین فیالقاصد لإیغنو  هیشرح البدا ،هیالبداسه کتاب و 

 )29ـ26ص، ش1391، (مؤدب.ه سامان دادیدراعلم 

بـرخ�ف  او�ً دهد که  ینشان م یعیدانشمندان ش يدر کتب قدما يریس ،حال هره ب

اي از همان زمـان   مباحث درایه، در تدوین درایه سنت  معتقدان به سبقت اهلهاي  گفته
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اي در سخنان ایشـان   این مطلب با بررسی مباحث درایه بااهمیت بوده و معصومین

 ـ ؤاي موجود در ک�م م و نیز مباحث درایه کتـب اربعـه    وصخص ـ هلفان کتب حـدیثی ب

ا شـیخ طوسـی ر   استبصـار توان کتاب  ي که میطور به، حدیث شیعه قابل پیگیري است

 کاربردي در درایه دانسـت.  ۀیک نگاشت، دلیل کاربرد مصطلحات حدیثی متعدد در آن به

 ـبـا مباحـث علـم درا    یخ طوس ـیهمچـون ش ـ  يا عالمان برجسـته      ً ثانیا   ه آشـنا بـوده و   ی

گرچـه   ؛انـد  دهکـر مطـرح   ا�صول  ةعدخود همچون  يها از آن را در کتاب ییها بخش

ات مستقل درایی قبـل از شـهید   تألیف. ثالثاً باشندنکرده  تألیفن باره یدرا یمستقل ۀرسال

ده ولی از آنجا که شـهید ثـانی سـه کتـاب مسـتقل      انی از سوي علماي شیعه انجام شث

هـاي علمـی    دند و با توجه به اینکه اشراف علمی شهید ثانی بر حـوزه کر تألیفدرایی 

  رنگ جلوه داده شد. ی قبل کمتألیفشیعه آنقدر پررنگ بود که کتب 

  در لغت الحدیث  درایة .2

 ـ      شناسان درایه اکثر لغت ، فراهیـدي ند(ا هرا به معنـاي دانسـتن و متـرادف بـا علـم گرفت

ــی، جــوهري؛ 58ص، 8ج، ق1409 ــا ب ــن منظــور؛ 2335ص، 6ج، ت ، 14ج، ق1414، اب

اند معرفتی است کـه بـا نـوعی     ) و اما برخی آن را اخص از علم دانسته و گفته254ص

، ق1412، راغـب اصـفهانی  ؛ 403ص، 19ج، ق1414، زبیـدي آید.( مـی  تدبیر به دسـت 

  )312ص

 ن معناي لغوي به کار رفتـه اسـت.  به هما نیز در ک�م معصومین الحدیث  درایلإ

  )206و  184ص، 2ج، ق1403، مجلسیک: (ن

  در اصطلاح  الحدیث  درایة .3

    یی             ) و شیخ بهـا  ق   965                همچون شهید ثانی(       متأخر                                درایه در اصط�ح مشهور اندیشمندان 

                                                                علمی است که از متن حدیث(از حیث اصط�حات مربـوط بـه آن) و سـند      ،  ) ق    1030 (

  ، ق1408               شـهید ثـانی،      ک:        کنـد.(ن     می     بحث                                     حدیث و نیز کیفیت تحمل و آداب نقل آن

     ) 1ص، ق1319، عاملی بهایی  ؛  45 ص

     بـه            الحـدیث            درایـلإ                                                      اکثر علماي حدیث پس از شهید ثانی و شیخ بهایی در تعریف 

                         وکاست پذیرفتـه و تنهـا       کم                                 ستناد جسته و این دو تعریف را بی       رگوار ا               تعریف این دو بز

      چـون                 از معاصـران هم                     نـد و امـا برخـی     ا   ه       برآمـد                     و گاهی اشکال بر آن  ،              در مقام توضیح
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

     فقط   را         الحدیث         درایلإ      موضوع   ،  )    1434                      ) و عبدالهادي فضلی(م    1389                  آقابزرگ تهرانی(م

  ،  ق    1421  ،       فضـلی   ؛   54 ص  ،  8 ج  ،  ق    1408  ،         طهرانـی           آقـابزرگ    .(     انـد    ه د  کر             به سند محصور 

    )   13 ص

  قبل از شهید ثانی موجود در کتب حدیثی شیعهاي  مباحث درایه بررسی  .  4

همچـون  اي  هیشمندان برجستاند  هدهد ک بررسی کتب قدماي دانشمندان شیعی نشان می

شیخ طوسی و... با مباحث علم درایه آشنا بوده و بسـیاري از  ، شیخ صدوق، شیخ کلینی

انـد کـه نشـان از آگـاهی ایـن       هاي خویش به کار برده اي را در کتاب ایهاصط�حات در

درایـه را               ً  . اما احتمـا�  است دانشمندان بزرگ و نیز علماي معاصر ایشان از دانش درایه

را مباحث درایـه  ، بنا به ضرورت روایاتآورده و فقط ذیل  علم مستقلی به حساب نمی

هـاي   هاي چهارم و پنجم هجري در کتـاب  نقرعالمان  ،از طرف دیگر ؛کردند مطرح می

هاي مختلف  معیارها و شرایط پذیرش گونه ۀملزم بودند که موضع خود را دربارک�می 

  .خبر و روایت تبیین کنند

  بررسی در احادیث .1ـ4

ي مباحـث درایـه در کـ�م    هـا  هریش ـبـه برخـی از   براي ورود به بحث �زم است کـه  

بر طبق شواهد موجود جزء اولین کسـانی بودنـد    ایشان؛ زیرا اشاره شود ینمعصوم

دنـد.  کرکیـد  أروایت آن ت                                                      ًکه در کنار تبلیغ معارف الهی بر درك و فهم حدیث نه صرفا 

هاي جمع بین احادیث متعارض و معیارهاي سنجش صـحت احادیـث را    حل حتی راه

. نـد به پیروانشان گوشزد نموده و احتمال ورود جعل و کذب به روایات را مطـرح کرد 

ایـن   اما ماحصل کاوش در ک�م معصومینو  )157ص، 1ج، ق1429، کلینی: نک(

صریح  صورت واضح و برخی از اصط�حات علم درایه بهدهد که  می نتیجه را به دست

کـه در ادامـه بـه     به کار رفته است ایشانمستقیم و مبهم در ک�م صورت غیر برخی به و

  ود:  ش می ی از هر دو گروه اشارهیها هنمون

  ند از:  ا عبارت ، هبه کار رفت یندر ک�م معصوم روشنی بهاصط�حاتی که 

؛ 79ص ،1ج، ق1429، کلینیحـــدیث(، )184ص، 2ج، ق1403، مجلســـیروایت(

شــاذ و ، )605ص، 2ج، ق1405، ه�لیســنت(، )363ص، ق1398، صــدوقخبر(، )80

، ناسـخ  ،)303ص، 17ج، ق1408، نـوري (3نادر، )170ص، 1ج، ق1429، کلینیمشهور(
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  )161ـ157ص، 1ج، ق1429، کلینی(.محکم و متشابه، منسوخ

اشـاره شـده    هـا  آنمستقیم به مضمون اصط�حی صورت غیر بهمواردي که و اما از 

  توان نام برد:   هاي زیر را می نمونه، ستا

، 1ج، مــدرج و مســقط(همان، )129ص، 1ج، ق1429، کلینیمتصــل یــا موصــول(

  )130ص، 1ج، (همان.منقطع، )126ص

به جواز نقل به معنا و نیـز برخـی از    ان ذکر است که در احادیث معصومینشای

: نکاشـاره رفتـه اسـت.(   نیـز   قرائت و وجـاده ، سماع، طرق تحمل حدیث مانند مناوله

   )132 و 128، 127ص، 1ج، همان

  کتب حدیث شیعه موجود در  اي اصطلاحات درایه. 5

 ـ  یا نقد روایات به م نقلدر مقا مولفان کتب اربعه حدیثی شیعه اي  هوفور از مباحـث درای

  : شود می پرداخته کتب مذکوربه بررسی این مباحث در  در ادامه که اند هبهره برد

  کلینی کافیکتاب الموجود در  حدیثی مصطلحات .1ـ5

  :اند هزیر را به کار برداي  هات درایاصط�ح کرات به الکافیدر ) ق329م (شیخ کلینی

در  ؛اسـت  دهکـر اسـتفاده   »مرسـل «جاهاي مختلف از اصـط�ح   ایشان در: مرسل ـ

،      ِ      َ  ْ ـ  ْ   ـ ً   ع ن  أ ح م د  ب ن  م ح م د  م ر س ل ا    ،    َ  ْ   ٌ    ِ َ ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا«چنین آمده است:  العقل والجهلکتاب 

   )330ص، 11ج، 296و  149ص ،1ج، : هماننک ؛57ص، 1ج، ق1429، کلینی...»( َ  َ  ق ال : 

لح آن در درایه و علـم الحـدیث شـیخ کلینـی     : این لفظ را به معناي مصطحدیثـ 

  )74 و 66، ص1ج، همان :نکبه کار برده است.(براي نمونه  کافیبارها در کتاب 

براي نمونـه در بـاب    ؛به کار رفته است کافیبار در جاي جاي  248              ًإسناد: تقریبا  ـ

 ـَ   و  ب هذ ا ال إ س ن اد   « :شود می این سند مشاهدهثواب العالم والمتعلم   ِ ْ    َ  ِ    ،   ـع           ن  م ح م د  ب ن  ع ب د     ـ   ِ ـ   ـ    ْ 

  ) 84ص، 1ج، همان...»( ٍن ی   ِ     َ  ْ   ِ  ِع ن  ال ع ل اء  ب ن  ر ز ،  د ی  ْ  ال ح م 

ذکـر شـده   » عن غیر واحد«عبارت  کافیمورد از اسناد  160واحد: در حدود غیر  ـ

 ـ   َ َ   َح د ث ن ا غ « شود: می است که براي نمونه یک مورد ذکر  ـه م   ی ُ    ـ   ـ ْ  َ ـ       َ   ر  و اح د  ع ن  أ ح د ه م ا ع ل       ی  ِ  ا

  ) 442ص، 1ج، همان»(   َّ َ    َ  َ     ام  أ ن ه  ق ال : ...    َالس ل 

ولـی   اسـت  نکته: درست است که منظور از واحد در ایـن روایـات معنـاي لغـوي    

لذا این کاربردهاي شیخ  ؛ارتباط وثیقی با معناي لغوي آن دارد ،اصط�ح واحد در درایه
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

یـا تـواتر آن    یید این روایات و اع�م استفاضهأدال بر نگاه ایشان براي تتواند  می کلینی

  .باشد

 کافیي فراوانی در ها هنمون ،شود می معنعن: این اصط�ح که در درایه از آن بحث ـ

  است. کافیدر شیعه و اسناد  4بودن این روش نقل  رواج آن و شایع ۀدهند دارد که نشان

و لو لم یکن فی المناحکـلإ و  «گوید:  ازدواج می کلینی در سخنی دربارۀ مستفیض: ـ

 )374ص، 5ج، همان»(.سنلإ متبعلإ و � اثر مستفیض آیلإ محکملإ و � المصاهرة

  :  از اند ، عبارت هبهره بردها  آن اصط�حات دیگري که شیخ کلینی از

. روایـت ، )514ص، 13ج، سـنت(همان ، )377و  42ص، 1ج، (همان5رفعه و رفعوه

  )231ص، 1ج، (همان

وارد نیـز   کافیدر کتاب  ،هشدبررسی کتب درایه برخی الفاظ جرح و تعدیل که در 

، 1ج، (همـان .مـن اصـحابنا  ، )334ص، 11ج، ق1429، کلینـی (لإثق :از جمله ؛شده است

  ) 23ص

 نـه مـدح را   )158ص، ش1389، غفـاري از محققان(اي  هعـد  ۀبـه عقیـد  لفاظی که ا

، مولی(همـان  :را ولی در کتب درایه مورد بررسی قرار گرفته است رساند و نه جرح می

  ) 668ص، 2ج، (همان.غ�م و )214ص، 1ج

  شیخ صدوق من لا یحضره الفقیهدر کتاب  حدیثی موجود مصطلحات .2ـ5

که گفته شـده چهارصـد کتـاب در علـم الحـدیث       )381م (شیخ صدوق، پس از کلینی

 من � یحضـره الفقیـه  اثر ارزشمند در ، )277ص، 5ج، ق1408، امینکرده است( تألیف

  بهره جسته است: اي ذیل ط�حات درایهدیث از اصاحنقل یا نقد ادر مقام ، خود

به کار رفته است که همان  فقیهجاي  مرتبه در جاي 115ین اصط�ح حدود خبر: ا ـ

اد المکـان للحـدث و   یارت«رساند. براي نمونه در باب  مفهوم کنونی خبر در درایه را می

  َـ َ  ـ ْ  ـ     آخ ر  م ن  س د          َ  ٍخ ب ر  ی   و  ف « آورده است: »ه إلى الخروج منهیدخوله و الآداب ف یالسنلإ ف

  )26ص، 1ج، ق1413، صدوق»(.   َ   ع م ر ه   ً   َ َ   ُقا  ب ت ر  االله ی َ ِط ر 

ده که کراستفاده » هذان الحدیثان متفقان«از عبارت  ،مورد 8متفق: شیخ صدوق در  ـ

هرچند در درایه وصف متفق براي سند بـه   ؛متفق المتن هستند منظور همان دو حدیث

  )220ص، 3ج، : هماننک(رود. می کار
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بـه کـار رفتـه     ه الفقیـه من � یحضربار) در  65حدیث: این اصط�ح بارها(حدود  ـ

 اشـاره یـک مـورد   رساند؛ براي نمونه بـه   می وم مصطلح در درایه رااست که همان مفه

، 1ج، همـان »(. ... ـ  ن ه   ی م ی ـ  ِ  َ  ـ َ   س ار ه  ق ب ل      ی  َ ِ  َ    ْ  ِ م ن  ب د أ  ب غ س ل  ی   َ َ   ث  آخ ر  ف ی  ح د  ی ف  ي    ِو  ر و «شود:  می

  ) 46ص

میـراث  «براي مثـال در بـاب    ؛بار در فقیه به کار رفته است 5این اصط�ح  طع:منق ـ

  )305ص، 4ج، همان»( ٌ    َ ْ    ث  م ن ق ط ع ...ی َ     ف ه و  ح د « آمده است: »ذوي الأرحام مع الموالی

د یا بررسی احادیـث از  نق، از اصط�حات که شیخ صدوق در مقام نقل دیگربرخی 

، )251ص، 1ج، مجهول(همـان ، )211 و 203ص ،1ج، مسـند(همان : اند هها بهره برد آن

، 2ج، متصـل(همان ، )202ص، 4ج، مفسر(همان، )405ص، 1ج، مفصل و مجمل(همان

ــناد(همان ، )383ص ــحیح ا�س ــحیح، )48ص، 1ج، ص ــان6ص ، 4ج ،91ص، 2ج، (هم

 متـروك ، )305ص، 4ج، مرسـل(همان ، )155ص، 4ج، رفعه و رفعوه(همـان ، )305ص

، )251ص، 1ج، معروف(همـــان، )353ص، 2ج، ســنت(همان ، )91ص، 2ج، (همــان 

، ظاهر(همـان ، )117ص، 2ج ،411ص، 1ج، مفرد(همـان ، )132ص، 2ج، روایت(همان

 ،532ص، 3ج، غریـب و نادر(همـان  ، )183و  39ص، 1ج، إسناد(همان، )123ص، 4ج

  )48ص، 1ج، همان(.ا�سناد  صحیح، )128ص، 2ج

ذیل روایات و در ضـمن   فقیهمن � یحضره الکه در از الفاظ جرح و تعدیل بعضی 

، 2ج، ق1413، صـدوق (لإثق ـنـد از:  ا عبـارت  ،آمـده اسـت  صـدوق  نقد یا توضیح شیخ 

، ضـعیف(همان ، )35ص، 3ج، من اصـحابنا(همان ، )205ص، 3ج، شیخ(همان، )90ص

  ) 90ص، 2ج، (همان.کذاب و )35ص، 4ج

  شیخ طوسی حکامالا تهذیبکتاب موجود در  مصطلحات حدیثی .3ـ5

از ، نقد یا تحلیل روایات، در مقام نقل تهذیب ا�حکامر جاهاي مختلف شیخ طوسی د

 ـهـا   برخـی از آن اي ذیل بهره برده است که براي  اصط�حات درایه  آوردهنیـز  اي  هنمون

  شود:   می

   ْ ـ  ت ن ه    ُـ ْ  ـ   َ َـ  َ   َ ْـ ُ      ک ن  م ا ت ض م ن ه  ل ف ظ  م         ی ِ   َ    َ ْ َ َ    ع  م ا ذ ک ر ن اه  ل م  ی ُ     ْ ث  م ن  ج م ی   ْ    َ        َ  و  ل و  س ل م  ه ذ ا ال ح د « متن:ـ 

  )174ص، 4ج، ق1407، طوسی»(  َ ْ    َ   ِ   ْ   ِ  َ ِ     َ ْ  َّ    م خ ت ل ا ل و ف اق  ال ع م ل  ع ل ى ال أ ه ل لإ...

 ) 261ص، 9ج، همان»(. ْ ِ   َ    َ ِ   ر ج ع  إ ل ى س ن د ه ای  ِ  ِ   ْ َ ْ       ه ذ ه  ال أ خ ب ار  ب م ا  ی   َ  ُ   َ  و  ق د  ط ع ن  ف « سند:ـ 
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 ٍ ب  ی ُـ  ش ع    ی     ِ    ْ   ِ  ْ  َ ِى ع ن  ال ع ب اس  ع ن  أ ب ی ح ی      َ  ُ            ِ ر و اه  م ح م د  ب ن  أ ح م د  ب ن   ي َ َ  َّ   ُ  َ ْ    ف أ م ا ال خ ب ر  ال ذ « خبر:ـ 

 ) 7ص، 1ج، همان...»( ُ  ُ ق ول  ی     ً          َّ َ  َ  َ    ِ   َ  َ    ْ   ً ع ن  ع م ر ان  ب ن  ح م ر ان  أ ن ه  س م ع  ع ب دا  ص ال حا  

، همـان ...»( ٍ  َ  َ  ل  ق ال : ی َ ِط و    ث ی  ح د  ی   ع ف   ِ االله      ع ب د   ی        ِ   ِ     ْ  ْ  َ ِع ن  ع م ار  ب ن  م وس ى ع ن  أ ب « حدیث:ـ 

 ) 52ص، 1ج

، 3ج، همان»( ِ   َّ            ن  م ح م د  و  س ن ت ه...ی    َ   ً   ْ   ً      ً   ْ م ؤ م نا  م وق نا  م خ ل صا  ع ل ى د   ِ االله     ِت  ب  َ   أ ص ب ح  «... سنت:ـ 

 ) 140ص

، همـان »(. ْ  َـ   ِ   ـ َ   ْ َ ْ ـ  ِ   ل م ت و ات ر  م ن  ال أ خ ب ار            َ َ  َ    ه  ل م خ ال ف ت ه  ل ی ُ    ٍ     َر  م ع م ول  ع ل ی  ً  َضا  غ ی  َ ْ    َ  ُ  َه ذ ا ال خ ب ر  أ « متواتر:ـ 

 ) 316ص، 9ج

، واحـد(همان  :انـد از  ، عبارت هبهره بردها  آن ازدیگري که شیخ طوسی  اصط�حات

ــه(همان، )165ص، 9ج ،229ص، 4ج، مســند(همان، )242ص، 1ج ، )46ص، 1ج، رفع

، )88ص، 10ج ،168ص، 6ج ،18ص، 1ج، ضــعیف(همان، )63ص، 1ج ، مفرد(همــان

، إســناد(همان، )128ص، 1ج، روایت(همــان، )92ص، 10ج ،40ص، 3ج ، شــاذ(همان

، 7ج، نادر(همــان، )204ص ،9ج ،168ص، 6ج، مانســناد(هضــعیف ا�، )6ص، 1ج

مفصـل  ، )84ص، 1ج، منسوخ(همان، )275ص، 7ج، مضطرب(همان، )319و  278ص

ــان ــان، )37ص، 3ج ،287ص، 7ج، و مجمل(هم ــل، )416ص، 5ج، موقوف(هم  مرس

، )165ص، 9ج ،253ص، 7ج، مقطــوع و مقطــوع ا�ســناد(همان، )35ص، 1ج، (همـان 

، 4ج ،156ص، 3ج ،162ص، 1ج، قطـع ا�سـناد(همان  من، )416ص، 7ج، منقطع(همان

  )14ص، 8ج، (همان.عام و )174ص

 ، عبـارت به کار بـرده شـده   تهذیب ا�حکامبرخی از الفاظ جرح و تعدیل که در 

، )106ص، 6ج، (همــان 7الفاضــل، )172ص، 5ج، ق1407، طوســیثقلإ( :از اســت

 .و اللعنـلإ  مشـهور بـالغلو   و )32ص، 1ج، عامی(همان، )361ص، 7ج، ضعیف(همان

  )204ص، 9ج، (همان

  شیخ طوسیستبصار الاکتاب موجود در حدیثی  مصطلحات .4ـ5

اي اسـتفاده   کرات از اصط�حات درایه ق) در این مجموعه حدیثی به 460ی(شیخ طوس

  درایـلإ توان ایـن کتـاب ارزشـمند را یـک اثـر مهـم کـاربردي         ي که میطور به ،اند دهکر

ایشـان   استبصـار مذکور کتـاب   ۀیید نظریأدر ادامه براي تین اقلمداد کرد؛ بنابر الحدیث
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  د:شو میبررسی دقت  به

  :است فته شدهربه کار گها بارکه  یصط�حاتم

  ـ   وج د    ی  َ ْ    َ  ِ  َـ   ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا        َّ َ      َ       ْ    ِ  ُ   ْ     ْ َص ح  ال ع م ل  ب ه  م ن  و ج وه  أ ح د ه ا أ ن  م ت ن ی  َ ْ    َ    ُ  َ  و  ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا « متن:ـ 

 )66ص، 2ج، ق1390، طوسی»(  ْ   َّ َ ِال م ص ن ف لإ    ُ ْ   َ     ِء  م ن  ال أ ص ول  ی َش  ی ف 

شـهید  (انـد  هداداز متن حدیث ارائه برخی دیگر شهید ثانی و با توجه به تعریفی که 

توان  می )93ص، تا بی، صدر؛ 12ص، ش1389، غفاري: نکنیز ؛ 52ص، ق1408، ثانی

  . است الحدیث  درایلإهمان معناي مصطلح در ، از متنشیخ طوسی که منظور  فهمید

 ـَ   ِـ    خ ت ص  ب ه .    ی ـ   م ا   ی ف    ث ی  ْ     ُ ْ ـ  م ت ر وك  ال ح د    ي  ْ ِب ت ر  ي د ی ز    ث ی   ْ    َ ه ذ ا ال ح د  ي   ِر او  «... حدیث:ـ  ْ «  

 ) 33ص، 1ج، ق1390، طوسی(

از قـول یـا فعـل یـا تقریـر       ک�مـی اسـت کـه   ، در اصط�ح علمـاي درایـه   حدیث

کـه برخـی   ) 35ص، ق1419، نجمی؛ 80ص، تا بی، صدرکند.( می حکایت معصوم

؛ 6ص، تـا  بـی ، انصـاري .(انـد  هرا نیـز بـه آن افـزود    لقی یا خلقی معصوموصف خ

شیخ طوسی بارها از این اصط�ح در مقام نقل یـا نقـد    )556ص، 1ج، تا بی، عبدالمنعم

 روایات بهره برده است. 

  و  «) و یـا  7ص ،1ج، ق1390، طوسـی ...»( َ    ْ َ  ْ    َّ َ  ِ ـ ٌ ذ ا ال خ ب ر  أ ن ه  م ر س ل    ه  ی َ َ      ُ ف أ و ل  م ا ف «خبر: ـ 

 شـایان ) 11ص، 1ج، همـان »(   ْ   ِ   ٍ      ِ ـ  ِ    ب ن  م ح ب وب  ع ن  ال ع ب اس ...   ی    ُ        َ  َ ْ    َ    و ى ه ذ ا ال خ ب ر  م ح م د  ب ن  ع ل  ر 

 ا�ستبصـار فـی مـا اختلـف مـن ا�خبـار      ذکر است که نام کامل کتاب شیخ طوسی نیز 

 باشد. می

یا امـام یـا صـحابی و یـا      به اعتقاد برخی خبر اعم از قول یا فعل یا تقریر پیامبر

خبر مترادف بـا   ،) ولی در دانش درایه50ص، ق1408، شهید ثانیک: نباشد.( می ابعیت

از ایـن   استبصـار جـاي   ) شـیخ در جـاي  83ص تا، بی، صدرآید.( می حدیث به حساب

  .  اند هاصط�ح با همان بار معنایی متداول در درایه بهره برد

، 2ج، ق1390، طوسـی »( َ   ـ      لإ  ر س ول ه  ص      َّو  س ن   ِ االله     َ    َ  َ  ٍ    ُّ ُ   و  ک ل  ف ع ل  خ ال ف  ک ت اب   «... سنت:ـ 

 )151ص

صـادر شـده    ل و فعل و یا تقریر کـه از پیـامبر  چه از قوسنت عبارت است از آن

از احکام و تعـالیم عملـی   اي  هبرخی مجموع ۀیا به گفت )9ص، ق1419، سبحانیاست.(
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 ...موجود درحدیثی  اصطلاحات واکاوي چرایی تأخیر تدوین کتب درایه در شیعه با تأکید بر

، نجمیوارد شده اسـت.(  که با سند قطعی و صحیح از معصومین ،عبادات و غیر آن

  . اند هاین اصط�ح را نیز شیخ طوسی بارها به کار برد) 36ص، ق1419

 ـ   لإ  ح س ب  م ا ذ ک ر ن اه  ف         ی   َ َ ْ   َ    ْ َ  ِ  َ ْ    َ ه ذ ا ال خ ب ر  ض ر ب  م ن  ال ک ر اه  ی َ  ْ     ف ال و ج ه  ف « :روایتـ      ـ   َ َ ْ َـ   ـ   ِ ر و ا ی  ِ ـ   ِ لإ  ی

 ـ ِ  ر و ا ی   ع ف   ِ االله      ع ب د   ی َ  ُ  َ ِق و ل  أ ب « یا) 115ص، 1ج، ق1390، طوسی.»(ی     ُ الس ک ون   ـ لإ  اب ن  أ ب     ی  ی ِ   ـ ِ  َ ِ

 ) 126ص، 1ج، همان»(. ٍر ی  ع م 

 روایت به همان معناي مصطلح حدیث استعمال شده اسـت. ، الحدیث  درایلإدر علم 

توان فهمید کـه   می با دقت در ک�م شیخ در تهذیبین )42ص، ش1382، چی شانهمدیر(

   .اند هایشان نیز روایت را مترادف با حدیث به کار برد

 َ ن  ی     ِ   ٌ َ َ   ِ  ـ    س  ب ه  أ ث ر  ع ن  الص اد ق   ی ِ  َ    ِ َ   َ َل  أ ص ح اب ن ا ف ل ی     َ    َ   ْ  ْ  َ َ  ِم ن  خ ل اف  ذ ل ک  م ن  أ ق او   َ َ   َ ْ َ َ      ف أ م ا م ا ذ ک ر ن اه « :اثرـ 

 ) 189ص، 4ج، ق1390، طوسی»(.ع

شـود و   می تر از حدیث و خبر بوده لذا به هر حدیث و خبري اثر نیز اط�ق اثر عام

، ق1408، شـهید ثـانی  شود.( مـی  اط�ق، گاهی اثر به چیزي که از صحابی رسیده است

 ) 51 و 50ص

   َ   َ     ِ    َ          ِ   ْ ُـ ْ  ِ   ْ َ ْ   ـ  ِ   ْ  َـ    َ ِ    ج وز  ال اع ت ر اض  ب ه ا ع ل ى ظ اه ر  ال ق ر آن  و  ال أ خ ب ار  ال م ت و ات ر ة        ی َ ْ     ْ       َ  أ خ ب ار  ال آح اد  ل ا « :متواترـ 

  )66ص، 2ج، ق1390، طوسی»(. َ َ ْ َ   ذ ک ر ن اه ا ی  َّ ال ت 

) 92ص، 1ج، همان»(. َّ      ٌ  َ  ن ه  خ ب ر  و اح د    ِ   ْ َ ْ   َ     َ   َ      ِ   َع ار ض  م ا ق د م ن اه  م ن  ال أ خ ب ار  ل أ ی  ْ َ  ُ  َ  ال خ ب ر  ل ا « :واحدـ 

، 1ج، همـان »(.  ْ َ ْ     ٌ  َ   َّ َ       ُ ْ   ٌ  ْ   َ  َ ْ    َ   َّ َ   َ َ  َ ْ     ـ  ال أ خ ب ار  ال أ و ل لإ  ل أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل  م ق ط وع  م ع  أ ن ه  خ ب ر  و اح د    ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا «یا 

 ) 112ص

حدیثی را متواتر گویند که کثرت راوایان آن به حدي برسد که هماهنگی و اتفاق 

شـهید  غ محال بوده و این وصف در تمام طبقـات اسـتمرار داشـته باشد.(   آنان بر درو

خواه یک نفر آن  ؛گویند که متواتر نباشد می ) و خبري را واحد62ص، ق1408، ثانی

معتقـد   استبصـار  ۀدم) شیخ طوسی در مق69ص، را روایت کرده باشد یا بیشتر.(همان

آور بوده  اخبار متواتر یقین، متواتر غیر، متواتر دوم، : اولاند هاست که اخبار بر دو گون

 ها واجب است و اما اخبار غیـر متـواتر خـود بـه دو نـوع زیـر تقسـیم        و عمل به آن

  شوند: می

 که علم آور بوده و عمل به آن نیز واجب است.، ن صدقیخبر محفوف به قرا. 1
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آن داراي کـه عمـل بـه    ، نیه متواتر بوده و نـه محفـوف بـه قـرا    خبر واحد که ن. 2

 یـا فتـاواي مشـهور علمـا نباشـد.     رایطی است از جمله اینکه معارض با خبـر دیگـر   ش

   )5ـ3ص، 1ج، ق1390، طوسی(

 ،گیـرد  مـی  لذا هرجا خبر واحدي معارض با خبر متواتر یا خبر صحیح دیگري قـرار 

 آور ندانسته و معتقد است که عمل به آن نیز واجـب نیسـت.   شیخ آن خبر واحد را علم

  )69ص، 2جنیز  ،112و  92ص، 1ج، همان :نک(براي نمونه 

  درایـلإ درست است که تقسیم شیخ از اخبار انـدکی بـا تقسـیم آن در نـزد علمـاي      

که شیخ بنابرین حاصل مطلب این ؛ولی مضمون هر دو یکی است ،تفاوت دارد الحدیث

وفـور در نقـد و تفسـیر     آشنا بوده و از ایـن دو اصـط�ح بـه   با اصط�ح متواتر و واحد 

   یث بهره برده است.احاد

 ـ    ْ د  ع ن  ی    ِ    س ى ب ن  ع ب ی   ُ      م ح م د  ب ن  ع    ُ ق ه ی َ َّ      َ ْ   ٌ  ْ   َ  َ ْ    َ   َ ِأ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل  م ن ق ط ع  و  ط ر « طریق:ـ    ُ  ون س  ی

 ) 202ص، 3نیز ج ؛156ص، 3ج، همان»(. ف ی  َ     و  ه و  ض ع 

) 41ص، ش1391، نفیسـی رود.( مـی  طریق در اصط�ح درایه مترادف با سند به کار

  در ک�م شیخ نیز به همین معنا به کار رفته است.  ،شود می ر که م�حظههمان طو

، طوسـی »(. ـ  س ى  ی   ـ ْ   ـ    ـ ِ     د  ع ن  ح م اد  ب ن  ع       ی ِ  ـ ِ  ـ   ن  ب ن  س ع     ی   ْ   ِ     َ  ِ ْ    َ  ِ  و  ب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  ال ح س « :إسنادـ 

  )6ص، 1ج، ق1390

 ـ     ع ار ض    ی   ْ    َ        َـ   و  م ا ه ذ ا ح ک م ه  ل ا       َ  ِ ْ     ُ ْ   ٌ  ْ    َّ َ  ه  أ ن ه  م ر س ل  م ق ط وع  ال إ س ن اد ی َ َ      ُ ف أ و ل  م ا ف « سناد:مقطوع ا�ـ 

 ) 76ص، 1ج، همان»(. ِ  َ   ْ      ْ َ ْ    ُب ه  ال أ خ ب ار  ال م س ن د ة 

 ـ ه  أ ن ه  خ ب ر  م ر س ل  م ن ق ط ع  ال إ س ن اد  ل أ ن  ج ع ف ر  ب ن  ب ش     ی َ      ُ أ و ل  م ا ف « سناد:منقطع ا�ـ     َ ـ  َ َ    َّ َ     َ  ِ ْ     َ ْ   ٌ  ْ   ٌ  َ   َّ َ   ـر  ف   ی    ٍ ی 

  )162ص، 1ج ،همان»(. ِ   ْ ُ  َ   َ  َ       ْ  لإ  ال أ ول ى ق ال  ع م ن  ر و اه ی   ِّ  الر و ا

 ٌ ث  ی َ ـ   ـ   ف ه و  ح د     « یـا ) 156ص، 3ج، همـان »(  َ ْ ـ  م ن ق ط ع      َ َّ  ـ َ    ْ َ ـ َ   ْ ـ ٌ   أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل       « منقطع:ـ 

  )174ص، 4ج، همان»(.   َ ْ م ن ق ط ع 

 چه در معناي آن دو باشد)امام یا آن، آن(پیامبرۀ إسناد همان رساندن حدیث به گویند

               یثی اسـت کـه                اي عـام حـد                   حدیث منقطع به معن  ) و53ص، ق1408، شهید ثانی.(است

                                                        متصل نباشد حال چه از اول آن یک یا چند نفر افتاده باشـد                        اسناد آن تا به معصوم

          و منقطـع    ،                                                  که منقطع به این معنا اعم از مرسل و معلق خواهد بود  ،                   یا از وسط و آخر آن
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                                                                               به معناي اخص عبارت است از حدیثی که از وسط اسناد آن بـه قـول شـهید ثـانی در     

                         یک یا چند نفـر افتـاده                وصول الأخیار                                 نفر و به تصریح والد شیخ بهایی در     یک         الرعایه

 ـ      نیـز     ؛   197   و     196 ص     تا،    بی  ،    صدر  ؛    106   و     105 ص  ،  ق    1401  ،      عاملی      باشد.(        شـهید     ک:    ن

   )    137 ص  ،  ق    1408  ،     ثانی

 ـ أ                همان طور که از ت                           آیـد منظـور شـیخ از دو          مـی               شـده نیـز بر       ي ذکر    هـا    ه            مل در نمون

                               همان حدیث منقطـع بـه معنـاي      ،                  �سناد و نیز منقطع                            اصط�ح منقطع ا�سناد و مقطوع ا

                                                     عام در درایه است که یکی از انواع آن حدیث مرسل است. 

 ». َ َّـ  َ  ـ ٌ    ـ    أ ن ه  خ ب ر  و اح د          م ع     ْ َ ْ   ُ ْ   ٌ  ْ   َ  َ ْ    َ   َّ َ   َ َ  َ ْ     ال أ خ ب ار  ال أ و ل لإ  ل أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل  م ق ط وع  ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا « :مقطوعـ 

 ) 112ص، 1ج، ق1390، طوسی(

روایت شده  در ذیل حدیثی ذکر شده که از معصوم، که ک�م فوقاین با توجه به

حـدیث مقطـوع مصـطلح در    ، توان دریافت که در ک�م شیخ منظور از مقطوع می، است

درایه نیست بلکه منظور ایشان همان معناي لغوي یعنی قطع و افتادگی در سند حـدیث  

 ـ   می و یا مقصود همان حدیث منقطع ا حـدیث مقطـوع متـرادف    باشد کـه شـیخ آن را ب

   دانسته است.

 ـ      ُ   ِ َ      َ  َ  َ  و  ق ال  أ ب و ج ع ف ر  ب ن  ب اب و  ي  ِار ی     ه  الس ی     ِو  ر او    ف ی َ  َ  ٌ  َ   َ ف ه ذ ا خ ب ر  ض ع «: ضعیفـ        ـ    ُ ه  ر ح م ه  االله   ی

 ـ و  ق ال  ل ا أ ع م      ي  ِار ی َ  َ َ َ               ْ    َ ْ َ    ِ    َّ      َ ن  ذ ک ر  ک ت اب  الن و اد ر  اس ت ث ن ى م ن ه  م ا ر و اه  الس ی      ِ  ف ه ر س ت ه  ح  ی ف    َ   َـ  َ  َ        َـ    ل  ب ه  و  ل ا     ِـ  ُ 

 ،237ص، 1ج، همان»(. َ   َ   ق د م ن اه ا ی  َّ      ْ َ ْ    ِ   َ َ ع ت ر ض  ب ه  ال أ خ ب ار  ال ت ی ِ   ْ    َ           َ     َ  ب ه  ل ض ع ف ه  و  م ا ه ذ ا ح ک م ه  ل ا  ی ُ ْ أ ف ت 

 ) 22ص، 3ج

ین و متقـدمین متفـاوت   متأخرد است که شرایط صحت و ضعف احادیث نز گفتنی

 وافـی دوم کتـاب   ۀقدم ـمرحوم فیض کاشانی نیز در م )24ص، ق1422، بصري(.است

ین حدیثی اسـت  متأخرعتقد است که حدیث صحیح در نزد م، ع�وه بر بیان این مطلب

که تمامی سلسله سند آن امامی مذهب و موثق باشند و اول شخصی که این مسـلک را  

قدمین حـدیثی اسـت   و اما حدیث صحیح در نزد مت است لیع�مه ح ،در پیش گرفت

و وثـوق بـه صـدور حـدیث از      ه بـه موجـب آن اعتمـاد   نی باشد ک ـیکه مقرون به قرا

  ند از:ا حاصل شود. که این قراین صحت حدیث عبارت معصوم

معروف متداول در بین اصحاب کـه   ۀوجود آن در بسیاري از اصول چهارصدگان .1



1400، بهار و تابستان موپنج ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی لنامه حدیثصفدو   242  

 .اند هنقل کرد مشایخ خود به طرق متصل به معصومها را از  آن

 ها به طرق مختلف و معتبر. تکرار آن در یک یا دو اصل از آن. 2

 وجود آن در یک اصل منسوب به یکی از اصحاب اجماع.. 3

عرضـه شـده و ایشـان بـر آن صـحه       آن در یکی از کتبی کـه بـه امـام    درج. 4

 عرضه شد. ه امام صادقمانند کتاب عبیداالله حلبی که ب ؛اند هگذاشت

وثـوق و اعتمـاد بـوده    اخذ آن روایت از یکی از کتبی که بین علماي سلف مـورد  . 5

 ) 24ـ22ص، 1ج، ق1406، فیض کاشانیخواه مولف آن امامی باشد یا غیر امامی.( ؛است

کـه طبـق مـ�ك     انـد  هبینیم که صاحبان کتب اربعه احادیثی را صحیح شـمرد  می لذا

 روند. پرداختن به این موضوع مجـال دیگـري   می ین از احادیث ضعیف به شمارمتأخر

از تقسـیم حـدیث    شیخ طوسیامثال ست که اطالب مذکور این طلبد ولی ماحصل م می

به ضعیف و صحیح آگاه بوده و طبق معیارهاي خویش از ایـن دو اصـط�ح در نقـد و    

اول یـوم   ۀ. براي نمونه شیخ در نقد حدیثی در بـاب ع�م ـ اند هبررسی احادیث بهره برد

 ـْ َ    ل ع م ل  ب ه  م ن  و ج وه  أ ح د ه ا أ ن  م ت ن            ص ح  ای  َ ْ    َ    ُ  َ  و  ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا «فرمایند:  می من شهر رمضان   َّ َ     ـ َ    ـ   ْ    ِ  ُ   ْ 

 ـ   ء  م ن  ال أ ص ول  ال م ص ن ف لإ  و  إ ن م ا ه و  م و ج ود  ف          ی َش  ی     وج د  ف ی  َ ْ    َ  ِ  َ  ه ذ ا ال خ ب ر  ل ا      ـ     ـ   ـ َّ ِ    ِ َ َّ   ْ   ِ   ُ ْ   َ    ـ َ   الش و اذ  م ن       ی  ِّ   َّـ   

       َـ     ـ ُ     و  ه و  ک ت اب  م ع ر وف        ث ی   ْ    َ   ْ ع ن  ه ذ ا ال ح د  ي َ َ    ٍ   ْ   ِ  ِف لإ  ب ن  م ن ص ور  ع ر ی  ْ َ ْ     َ   َّ َ    ْ     ِ   َال أ خ ب ار  و  م ن ه ا أ ن  ک ت اب  ح ذ 

  ً    َ ْ َ ْ     َ ْ   َ  َ ْ    َ   َّ َ    ْ        َ    َ  َ َ   ْ  حا  ع ن ه  ل ض م ن ه  ک ت اب ه  و  م ن ه ا أ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م خ ت ل ف  ال أ ل ف اظ  ی    ُ  َ ْ    َ   َ  َ   َ َ     ْ م ش ه ور  ف ل و  ک ان  ه ذ ا ال خ ب ر  ص ح 

 ـع ن  أ ب     ٍر ی  َ  ِ        ْ   ه  ع ن  م ع اذ  ب ن  ک ث ی ْ ِر و ی َ َ  َ   ً ف لإ  ت ار ة  ی َ  َ   َ َ   َ َّ   َأ  ل ا ت ر ى أ ن  ح ذ  ی     ْ    ِ َ ْ م ض ط ر ب  ال م ع ان  ِ َ  ْ  ع ب د    ی  ـ    ع و    ِ االله    

   َ   َ ِ      س ن د ه  إ ل ى أ ح د  ی ِ     ْ َ  ِ    ْ     َ  ب ه  م ن  ق ب ل  ن ف س ه  و  ل ا  ی ْ ف ت ی   ِ َ     َ    ٍ َ    ً ع ب ل ا و اس ط لإ  و  ت ار ة    ِ االله     ع ب د  ی    ْ  َ ِه  ع ن  أ ب ی ْ ِر و ی َ   ً ت ار ة  

  َّ َ    ْ        َـ   ـ     ل ه  و  م ن ه ا أ ن ه  ل و  س ل م       َ  ِ  َ ُّ  َّ       ِ    َ         ْض ع ف  ال اع ت ر اض  ب ه  و  الت ع ل ق  ب م ث ی      َ  ْ     َ    ْ َّ     َ     و  ه ذ ا الض ر ب  م ن  ال اخ ت ل اف  م م ا 

 ـ    ج وز    ی  ِ     ْ      ْ َ     ً     َ    ً  ْ     َـ   وج ب  ع ل ما  و  ل ا ع م ل ا و  أ خ ب ار  ال آح اد  ل ا   ی ِ      ً   َ  َ  َ َ    َ ْ َ َ     ً  َ  ع  م ا ذ ک ر ن اه  ل ک ان  خ ب را  و اح دا  ل ا ی    ْ م ن  ج م 

  ً ضا  ی   َ  ْ        َ    َو  ل و  س ل م  م ن  ذ ل ک  أ   َ َ ْ َ   ذ ک ر ن اه ا ی   َّ   ِ َ    َ  ْ   ِ   ْ َ ْ     ِ  ْ ُ ْ   ِ   َ   َ     ِ    َ    ال اع ت ر اض  ب ه ا ع ل ى ظ اه ر  ال ق ر آن  و  ال أ خ ب ار  ال م ت و ات ر ة  ال ت 

، ق1390، طوسـی ( ».  ِ  َ ْ   َ       ْ    َ    ِ  َ   ْ    َّ ِوج ب  ال ع م ل  ب ه  ع ل ى ال ع د د  د ون  ال أ ه ل لإ ی       ْ   م ض م ون ه  م ا  ی ُ ْ  ک ن  ف ی ُ ِّ  َ   ک ل ه  ل م  

   )66ص، 2ج

توان فهمید که از نظـر ایشـان برخـی از شـرایط صـحت       می مل در سخن شیخأبا ت

  ند از:ا حدیث عبارت

 ؛دیث در اصول مصنف زمان ایشانوجود متن ح. 1
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 ؛قلمداد نشدن آن حدیث جزء اخبار شاذ. 2

 ؛وجود آن حدیث در یکی از کتب معروف مانند کتاب حذیفلإ بن منصور. 3

 ؛سناد نبودن آنلف ا�لفاظ و مضطرب المعانی و ا�مخت. 4

 ؛اگر جزء اخبار واحد باشد نباید با اخبار متواتر یا ظاهر قرآن در تعارض باشد. 5

 معارض نبودن آن با عقل و حقایق بدیهی. . 6

شیخ صدوق و شیخ طوسـی کـه بـه    ، ذکر است که عالمانی چون شیخ کلینی شایان

از کسـانی بودنـد کـه در گـزینش اخبـار       ،اند هصحت روایات کتب خویش مدعی شد

یـات موجـود در کتـب ایشـان طبـق      دادنـد و روا  می ت و احتیاط را به خرجنهایت دق

رود و نیـز بـا    مـی  ها جزء روایات صحیح به شمار ها و معیارهاي مرسوم زمان آن م�ك

ازه بـه  انـد   هتوان فهمید که ایشان تا چ ـ می، شیخ طوسی استبصارتوجه در مقدمه کتاب 

و تا جایی که امکان داشته روایتـی   اند هاهمیت قائل بود روایات وارده از معصومین

پـس چـرا محققـان    ، ویل آن روایت شوندأحتی اگر مجبور به ت ؛اند هگذاشت را کنار نمی

ین حکم به متأخرهاي  ی و فقیه و تهذیبین بر اساس م�كبا سنجش روایات کاف متأخر

گذارنـد   می راحتی آن ها را کنار هاز روایات کتب اربعه نموده و باي  هضعف بخش عمد

و مرسـوم خـودش را دارد و    ها و معیارهاي مخصوص که هر عصري م�كغافل از این

وقتی شیخ کلینی با گردآوري قراین  .ها قابل استفاده در عصرهاي دیگر نیست آن م�ك

در کتـاب   وثوق و اعتماد حاصـل کـرده و آن را   متقن به صدور حدیث از معصوم

پس محقـق  ، آن قراین از بین رفته است، ذر زمانسفانه در گأخویش وارد نموده ولی مت

هـاي عصـر حاضـر و بـدون دسترسـی       دهد با م�ك می چطور به خودش اجازه متأخر

از اي  هو صـحت بخـش عمـد    هـد کتب اربعه را مورد تردید قرار د ،داشتن به آن قراین

اول در  توان ادعا کرد که محمدون ث�ثـه  می که حالیدر ؛ال ببردؤروایات آن ها را زیر س

تر بـه روایـات و نیـز بـه      تر و عالم بسیار محتاط، گزینش اخبار صحیح از محقق مذکور

و نباید فراموش کرد که یکی از علل از بین رفتن اصـول   اند هتر بود زمان صدور نزدیک

به وجود آمدن کتـب اربعـه بـوده    ، ي حدیثی دیگرها هه مشهور و خیلی از نگاشتائم اربع

و خیلی از روایات  قوي روایات شیعه به حساب آمده ۀعه گنجینبهرچند کتب ار .است

ناخواه باعث به فراموشی سپردن آن اصـول و   ، خواهدارد بر اصول و کتب مذکور را در
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شـیخ  ، ها بوده که به تشخیص شیخ کلینـی  یثی شده است و لذا احادیثی در آنکتب حد

ن جزء احادیث صـحیح  یمتأخرشیخ طوسی ضعیف بوده ولی شاید در معیار صدوق و 

پس وقتی محققی حکم به صحت تنها بخشی از کافی نمـوده و   .آمده است می به شمار

از آن روایات کـه  اي  هبعید نخواهد بود که در گذر زمان بخش عمد ،کند می بقیه را طرد

 به فراموشی سپرده شود.، ندا محقق ضعیف ۀبه عقید

  ْ َ ْ    ِ     ـ    ع ار ض  ب ه  ال أ خ ب ار    ی   ْ    َ          َ  ِ ْ     ُ ْ   ٌ   َ  س ل  م ق ط وع  ال إ س ن اد  و  م ا ه ذ ا ح ک م ه  ل ا     َّ َ   ْه  أ ن ه  م ر ی َ َ      ُ ف أ و ل  م ا ف « :مسندـ 

 ) 233و  103ص، 2نیز ج ؛76ص، 1ج، ق1390، طوسی»(.  ْ  َ   ُال م س ن د ة 

  ،  ق    1422  ،         میرداماد              متصـل باشـد(                                            مسند حدیثی است که سند آن تا بـه معصـوم  

        یـک از       هیچ  ،          له سند آن                 عبارت دیگر از سلس        ) و به  96 ص  ،  ق    1408  ،          شهید ثانی   ؛   198 ص

                                                  ي که هریک از راویان از راوي قبلی خود روایت را اخذ    طور    به                    روات ساقط نشده باشد 

      کلـی         طـور       بـه    یا    )   186 ص     تا،    بی  ،    صدر ( .          ادامه یابد                              نموده و همین طور تا به معصوم

                 ) بـا تفکـر در     97 ص  ،  ق    1421  ،       فضـلی                                           حدیثی است که جمیع راوایان آن مذکور باشند.(

                            تـوان فهمیـد کـه اصـط�ح           مـی        راحتی    به  ،         شیخ طوسی         استبصار        رفته در   ار ک    به    هاي        نمونه

                                               کرات از آن در نقـل یـا نقـد احادیـث بهـره          به    لذا              پوشیده نبوده        ایشان             حدیث مسند بر 

       8 .   اند   ه   برد

 ـ   ع ق وب  ع ن  ع د ة  م ن  أ ص ح اب ن ا ع ن  س ه ل  ب         ی        ْ     َ  ِ ْ    َ  ِ   ِ و  ب ه ذ ا ال إ س ن اد  ع ن  م ح م د  ب ن  «  :    رفعه  ـ    ِ  ـ  ْ ـ   َ ِ   ـ َ  ْ   ٍ    ْ     ُ    ن ِ 

 ) 215ص، 1ج، ق1390، طوسی»(...   َ  َ  ع ق ال :   ِ االله      ع ب د   ی  ْ  َ ِع ن  أ ب       َ   اد  ر ف ع ه ی ِز 

جا شیخ در نقل روایتی آن را به کار اصط�ح نیست ولی هر» رفعه«ست که درست ا

وجـود آمـده   ه بعدها ب» مرفوع«پس شاید اصط�ح ، باشد می مرفوع، آن روایت ،اند هبرد

    ثیر انگاشت.أت بیاي  هرا در ایجاد این اصط�ح درای» هرفع«توان لفظ  باشد اما نمی

 ـ  ْ ُ ُ ِ  َ ِ َّ  َ   ـ ُ   ال ک ت ب  ف إ ن م ا أ ص ل ه     ی    َّ َ َ  ْ ِ      ُ ُّ    د  الش ذ وذ  و  إ ن  ت ک ر ر  ف ی َ  َ  ٌّ  َ  ٌ  َ   َ ف ه ذ ا خ ب ر  ش اذ  ش د « :شاذـ    ُ   ـ ْ  ون س  ع ن    ی

 ْ  ـ ِ  ِ َـ       ِ ـ     ل ع م ل  ب ظ اه ر ه  و  م ا        ُ   ُ     ْ      َ     َ     َـ   َـ ْ     ر ه  و  ق د  اج ت م ع ت  ال ع ص اب لإ  ع ل ى ت ر ك  ا    ی ْ ِ   َر و ه  غ ی  ْ  َ      ِ   ال ح س ن  ع و  ل م   ی َ ِأ ب 

     َ   َ   ـ َ َّ  م ا ق د م ن اه  ل أ ن     ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا «) و 14ص، 1ج، ق1390، طوسی»(  ِ  ُ  ع م ل  ب ه ی ُ  ُ    ْ    َ   َ  ک ون  ه ذ ا ح ک م ه  ل ا ی

 َ ـ َ   َ ـ ٌ  َـ  ٌّ    ف ه ذ ا خ ب ر  ش اذ        «یا ) 38ص، 1ج، همان»(  ِّ ُ  ِ   ْ َ ْ   ٌ ِ  َ     َ   َ       ٌّ  َ  َ  َ ْ    َ  ه ذ ا ال خ ب ر  ش اذ  و  م ا ق د م ن اه  م ط اب ق  ل ل أ خ ب ار  ک ل ه ا

  )83ص، 2ج، همان»(.   َ    ِ َ ا أ ص ح اب ن ای    ُ ْف  ل ف ت    َ م خ ال 

 ) 198ص، 3ج، همان نیز ؛45ص، 1ج، همان»(.    َ  ٌّ  َ  ُ  َ ْ    َ ه ذ ا ال خ ب ر  ش اذ  ن اد ر  َف «  :    نادر  ـ 
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لذا به  ؛ا مخالف روایت جماعتی نقل کردهآن ر، شاذ حدیثی است که یک راوي ثقه

، ق1408، یشـهید ثـان  (اعتبار معارض بودنش با حدیث مشهور شاذ نامیده شـده اسـت  

و نیز اکثر علماي شیعه حـدیث شـاذ را مخـالف     )242ص، ق1422، میرداماد؛ 115ص

، ق1401، عاملی؛ 115ص، ق1408، شهید ثانیک: ن(.اند همشهور و مترادف با نادر گرفت

حدیثی است ، حدیث مشهور )220ص تا، بی، صدر؛ 53ص، ش1389، غفاري؛ 108ص

، ق1408، شـهید ثـانی  (.زد محدثان شایع باشـد ن، سبب نقل آن توسط راویان زیاد که به

  )105ص

توان دریافـت   می مذکور و نیز سایر موارد موجود در تهذیبیني ها هبا دقت در نمون

حدیث شاذ و نادر حدیثی است کـه یـک راوي آن را مخـالف     ،که از نظر شیخ طوسی

اجمـاع   روایت تعداد کثیري از راویان نقل کرده و یا حدیثی است کـه مخـالف فتـوا و   

که این دیدگاه بسیار به حدیث شاذ و نادر مصطلح در درایه نزدیک ، مشهور علما باشد

 است. 

  َـ َ  ْ  ِ  ـ    َـ    ْ َ ْ ـ  ِ     ع ت ر ض  ب م ث ل ه  ع ل ى ال أ خ ب ار          ی ُ     َ    َـ   ر  م س ن د  و  ل ا   ی َغ    َ    ُ  ر  م و ق وف ی َ َّ   ْ َ  َ ْ   َ أ ن  ال خ ب ر  ال أ خ «... :موقوفـ 

  )324ص، 2ج، ق1390، طوسی»(  ْ  َ   ِ ال م س ن د ة .

توان دریافت کـه   می ،روایت شده است نکه این حدیث از معصومبا توجه به ای

بلکه همان گونـه کـه    یستآن مصطلح مرسوم در درایه ن» موقوف« ۀمنظور شیخ از کلم

کـه در سـند    است حدیث غیرمسند، مقصود ،شود می از قراین ک�م ایشان نیز مشخص

نـزد متقـدمان   اي  هی ـذکر است که برخی از اصط�حات درا شایان. آن وقفه وجود دارد

 نبـوده بلکـه  ، انـد  ان در کتب خود تعریـف کـرده  متأخرطور که همچون شیخ طوسی آن

تعریفـی متفـاوت از تعریـف                                          ً      معناي لغوي مد نظر ایشان بـوده و یـا اصـ�     فقطگاهی 

  ان داشته است.متأخر

 ـ ل أ ن  اب ن  أ ب        َ َّ   ْ   َ  َ ْ    َ  ٌأ ن  ه ذ ا ال خ ب ر  م ر س ل « :مرسلـ  ، 1ج، همـان »( ـ ْ   ـ ٍ  ع ن  ر ج ل       َ ـ َ  َ  َـ  َ  ن ج ر ان  ق ال      ی    َّ َ ـ َ  َ ِ

 ) 126ص، 1ج، همان»(.  ِ   َ ِ       ٍس ن د ه  إ ل ى إ م ام ی َ  ل م      ْ   ٌ  َ   َ   َّ َ  ٌل أ ن  ه ذ ا خ ب ر  م ر س ل «) و یا 101ص

شـهید  : نـک (.رود مـی  اصط�ح مرسل در درایه به دو معناي خاص و عام به کـار 

 ـ  )136ص، ق1408، ثانی ي دیگـر  هـا  هبا دقت در ک�م شیخ در موارد با� و نیـز گون

در  آن ن معناي عامهما، مقصود ایشان از مرسلتوان فهمید که  می جود در تهذیبینمو
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 . است درایه

 َـ َ  َـ   ً   ف لإ  ت ار ة      ی َ َـ   َـ َ   َ َّ   َ  أ ل ا ت ر ى أ ن  ح ذ      ی  ْ    ال م ع ان     ِ َ ْ     َ ْ َ ْ     َ ْ   َ  َ ْ    َ ه ذ ا ال خ ب ر  م خ ت ل ف  ال أ ل ف اظ  م ض ط ر ب « :مضطربـ 

   ِ َـ     ـ َ ٍ     ع ب ل ا و اس ط لإ  و        ِ االله     ع ب د  ی    ْ  َ ِه  ع ن  أ ب ی ْ ِر و ی   َ   ً و  ت ار ة  ع   ِ االله     ع ب د  ی ٍ   ْ  َ ِر  ع ن  أ ب ی  َ  ِ        ْ   ه  ع ن  م ع اذ  ب ن  ک ث ی ْ ِر و ی

 َ   ض ع ف  ی      َ  ْ     َ    ْ َّ     َ       َ   َ ِ       س ن د ه  إ ل ى أ ح د  و  ه ذ ا الض ر ب  م ن  ال اخ ت ل اف  م م ا ی ِ     ْ َ  ِ    ْ     َ  ب ه  م ن  ق ب ل  ن ف س ه  و  ل ا  ی ْ ف ت ی َ   ً ت ار ة  

  )66ص، 2ج، ق1390، طوسی»(.    ْ  ِ  َ ُّ  َّ       ِ    َ    ال اع ت ر اض  ب ه  و  الت ع ل ق  ب م ث ل ه 

شـهید  مضطرب حدیثی است که از جهت متن یا سند گونـاگون نقـل شـده باشد.(   

توان به هر دو قسم از این نوع پی برد  می ) با دقت در ک�م شیخ146ص، ق1408، ثانی

و  9بـه اضـطراب در مـتن   » ی  ْ  ـ   ال م ع ان       ِ َ ْ     َ ْ َ ْ     َ ْ م خ ت ل ف  ال أ ل ف اظ  م ض ط ر ب «بدین صورت که عبارت 

 ـ ْ ِر و ی     َ   ً ع و  ت ار ة    ِ االله     ع ب د  ی ٍ   ْ  َ ِر  ع ن  أ ب ی  َ  ِ        ْ   ه  ع ن  م ع اذ  ب ن  ک ث ی ْ ِر و ی َ َ  َ   ً ف لإ  ت ار ة  ی  َح ذ    َ   َ َ   َ َّأل ا ت ر ى أ ن « عبارت   ه  ی

 ـ    ِ َـ   َ ـ    س ن د ه  إ ل ى أ ح د       ی ِ  ْ َ  ِ    ْ   ـ     َـ    ب ه  م ن  ق ب ل  ن ف س ه  و  ل ا      ی ْ ف ت ی   ِ َ     َ    ٍ َ    ً ع ب ل ا و اس ط لإ  و  ت ار ة    ِ االله     ع ب د  ی  ْ  َ ِع ن  أ ب    «  بـه

   اضطراب در سند اشاره دارد.

   َ  و  ل ا       ْ  ِ   ْ    َ  َ  ِ  َ  ْ  ِ   ْ  ْ     ِ  َ     ِ  َ  َ ْ   ِ  َ  ِه ذ ان  ال خ ب ر ان  م ج م ل ان  و  ال ح ک م  ب ال م ف ص ل  أ و ل ى م ن ه  ب ال م ج م ل «: جملمفصل و مـ 

  ٍ  َ ِ َ   ُ َّ   َ    انٍ فإَذِاَ کنَُّا قَـد   ی    َ ِ    َ  حتاَج إلِىَ ب ی         ٌ و هو مجملٌ «یا ) 13ص، 2ج، ق1390، طوسی»( َ  ذ ل ک  ی َ  ن اف ی

ور   ی ادَناَ الأْح    َ ْ    َ ی بْللإََ المَفصْثَ الم   ْ   َ َ  َ  ْ   َ 13ص، 2ج، همان»(  .. َ َ نلإََ. ی ( 

  ً         ً   ُ ْ  َـ   َ َّ   ْـ َ  ْ  ِ  َ  ُـ     ْـ  َّ ِ  ـ   َـ  َ       نا  م ش ر وحا  د ال ا ع ل ى أ ن  ال أ م ر  ب ال و ض وء  م ن ه  إ ن م ا ک ان              ی َ    ُ  َ ْ    َ     ف ج اء  ه ذ ا ال خ ب ر  م ب « :مبینـ 

 ) 226ص، 3ج ،92ص، 1ج، همان(».   ِج اب ی   ِ          َ   ٍ ْ َ   َ   ْ ِل ض ر ب  م ن  ال اس ت ح ب اب  د ون  ال إ 

 را آن ،نباشـد  واضح مقصود معناى رب آن د�لت که باشد اي گونه به حدیث متن اگر

 قرار »نیمب« حدیث آن مقابل در و) 67ص، ش1389، غفاري.(گویند می مجمل حدیث

  دارد.

 ۀرابط به روایت دو ظاهري تعارض حل براي شیخ ،شود می مشاهده که گونه همان

   .است دهکر اشارهها  آن بینتب و اجمال

 ِ  َـ ْ   ن  ض ر ب    ی َ      َ   َـ   َـ ْ   ق د م ن اه ا ع ل ى ض ر ب      ی َ   ْ َ ْ  َّ      ْ َ ْ   َّ َ   ِ  ن  ال أ خ ب ار  ل أ ن  ال أ خ ب ار  ال ت      َ   َ   م ا ق د م ن اه  م  ی َ  ن اف ی َ َ  ف ل ا « :عامـ 

 ـ  َ ِ   ـ ٍ   ص ه ا ب خ ب ر      ی ـ   ْ َ   ج وز  ت خ ص   ی ُ   َ َـ   ر ه  ف ل ا   ی   ُ    َو ان  و  غ ی  ْ    ه ا ال ح ی   ُ ُ د خ ل  ف ی   َ     ء  و  ذ ل ک   ی ُ ِّ  َک ل  ش  ی   ٌ       ْ م ن ه ا ع ام لإ  ف 

ــ و اح د       .)«4ج ،261ص، 3ج ،26ص، 1ج ،همــان ؛ نیــز118ص، 3ج، ق1390، طوســی ،

 ) 238ص

، ش1382، چـی  شـانه مدیرشود( مـی  گاهی به احادیث متعـارض اطـ�ق   :مختلفـ 
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، باشـد  مـی  ) که شیخ طوسی نام کتاب خود را کـه حـل تعـارض میـان اخبـار     108ص

 گذاشته است.  ا�خبار اختلف من ا�ستبصار فیما

  اشاره قرار گرفته: مصطلحاتی که مورد

توان به برخی اصط�حات  می یل برخی از روایاتمل در ک�م شیخ طوسی در ذأبا ت

 ـ  ین پـی بـرد و یـا ایـن اشـارات را زمینـه      متأخرنزد اي  هدرای وجـود آمـدن آن   ه سـاز ب

  اند:  که موارد زیر از آن جمله اصط�حات دانست

، )49ص، 2ج ،87ص، 1ج، مصحف(همان، )122ص، 1ج، ق1390، طوسیمشهور(

و  221ص، 1ج، (همان.متروك، )95ص، 3ج، متفرد(همان، )92ص، 1ج، معروف(همان

 )475ص

برخی الفاظ جرح و تعـدیل کـه در کتـب درایـه مـورد بررسـی قـرار گرفتـه و در         

، )76ص، 2ج، ق1390، طوسـی مجهول( :انـد از  ، عبارتخورد می استبصار نیز به چشم

ــعیف(همان ــان، )372 و 48، 40ص، 1ج، ضـ ، )305ص، 2ج ،48ص، 1ج، عامی(همـ

مـن  ، )13ص، 3ج، شیخ(همان، )95ص، 3ثقلإ(ج، )33ص، 1ج ،متروك الحدیث(همان

  10)201ص، 2(ج.صاحب، )93ص، 1اصحابنا(ج

بنا به تصـریح برخـی    ،از الفاظ طرق تحمل حدیث که در کتب درایی موجود است

الفاظی مانند اخبرنا و انبأنا و... پس از قرن دوم نـزد علمـاي    ،الحدیث  درایلإاز محققان 

لذا وقتـی   ؛ها در علم الحدیث و درایلإ به کار رفته است آن اصط�حیحدیث به معناي 

این لفظ حکایت  ،کند می یک محدث پس از قرن دوم در سند روایتی از اخبرنا استفاده

، ش1391، نفیسـی از قرائت دارد و نبایـد آن را بـه معنـاي لغـوي آن در نظـر گرفت.(     

 بـه چشـم   بصـار استطرق تحمل حـدیث کـه در اسـناد     اشارات به) برخی از 298ص

، 2ج، (همـان 11قرائـت ، )9و  6ص، 1ج، ق1390، طوسیسماع(ند از: ا خورد عبارت می

ــه(همان، )140ص، 3ج ،55ص ــان، )179ص، 4ج، مناولــ ، )51ص، 2ج، کتابت(همــ

 )191ص، 1ج، (همان.وجاده

  اماماناصحاب درایة الحدیثی بررسی آثار . 6

علم الحدیث در ابتدا به  ،اند هدکرد طور که بسیاري از دانشمندان حدیث گوشز همان

 داشـته اسـت.   در بـر را هاي کنونی علم الحدیث  شاخهۀ شده که هم علمی اط�ق می
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م الحـدیثی متقـدمان از اصـحاب    )؛ لذا اکثر آثار عل12ص، ش1382، حافظیان بابلی(

در               ً  اند؛ پس اجمـا�   و علماي شیعی به این عنوان(علم الحدیث) نامبردار بوده ائمه

شـکی نیسـت ولـی     ،اند علوم حدیث داشتهۀ اتی در زمینتألیف اصحاب ائمهینکه ا

اما  مدرك مشخصی وجود ندارد و، اند اینکه چه مباحثی را در کتب خود مطرح کرده

 ـ ،چه ذکر شدبعید نیست که با توجه به آن علـم درایـه    ۀبرخی از کتب مذکور در زمین

طوسی اولین بار این الفاظ را جعل و توان پذیرفت که امثال شیخ  بوده باشد؛ زیرا نمی

مسـتقلی در ایـن بـاره بـه      ۀده باشند؛ گرچه رسالکرسنجی احادیث استفاده ر اعتبارد

 ور به برخی از آثار اصـحاب ائمـه  مذک ۀنرسیده باشد. براي تقویت نظری دست ما

اشـاره   ،علم الحدیث که در کتب رجالی به ایشـان نسـبت داده شـده اسـت     ۀدر زمین

  د:شو می

  ،  )   276 ص     تا،    بی  ،         ابن ندیم                از أبان بن تغلب(    علإ ی              لإ على مذهب الش ی     الروا   ی     صول ف  ا�

  ،  )  65 ص  ،                                      از حسـن بـن احمـد بـن قاسـم(همان                                   طرق الحدیث المروي فی الصحابی

   مد  ح ا   از    ث ی      ر الحد ی   تفس  و    ف ی        ث والتحر ی    الحد   ی    معان  ،  ث ی        علل الحد  ،             اخت�ف الحدیث

                اخت�ف الحـدیث   ،  )  52 ص، ق1420، طوسی  ؛   77 ص  ،      (همان ی   برق                بن محمد بن خالد 

        اخـت�ف    و    ث ی            علـل الحـد      ) و    327 ص  ،  ش    1365  ،        نجاشـی                         از محمد بـن ابـی عمیر(  

        و امـا     )   511 ص، ق1420، طوسـی   ؛    447 ص  ،            الرحمن(همان          ونس بن عبد ی   از         الحدیث

        ز اهـل                     اي توسط شهید ثانی ا                                          ذکر است که قول اقتباس مطلق اصط�حات درایه       شایان

                   ) بـا توجـه بـه       372 ص  ،  7 ج  ،  ش    1372  ،  ی     خـوی  ( .   اند    ده  کر                       سنت که برخی آن را مطرح 

  ،                                                  اي موجود در کتب متقدم حدیثی شیعه در مباحث گذشـته                      بررسی اصط�حات درایه

                       ر شده اسـت کـه چـون                                                      مل است؛ گویا این مسئله از آنجا به ذهن گوینده متباد أ      قابل ت

                شـهید بایسـتی      ،                                           هاي موجود درایه نسبت به شیعه پیشقدم بودنـد    ب              اهل سنت در کتا

                                                           را از ایشان گرفته باشند. اما قول بهتر آن اسـت کـه شـهید       اي    ه        حات درای         تمام اصط�

                                                                               ثانی برخی از اصط�حات اهل سنت را اخـذ نمـوده و بـا بررسـی کاربردهـاي ایـن       

                                                  سازي این اصط�حات پرداخته اسـت. اینکـه شـهید در                             اصط�حات در شیعه به بومی

            اي دیگـر      له ئ    مس ـ  ،  ه                                                     سازي چه مقدار موفق بـوده و یـا چقـدر فرصـت داشـت               این بومی

   .   است
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  الحدیث شیعه از اهل سنت بررسی نظریه اقتباس درایة .7

الحـدیث   انـد مباحـث درایـلإ    پژوهی کوشیده حدیث چه برخی از اندیشمندان حوزۀاگر

خـوبی تبیـین    ان مصطلحات حـدیثی ایـن دو را بـه   و تفاوت میشیعه و سنی را مقایسه 

لید این علم و پـرداختن  سنت را در تواهل ، رخی) در عین حال بش1391، ند(مؤدبکن

 ـ   ) تا جایی16ـ15ص، ش1391، یسینفاند( قدم دانستهبه آن پیش قـول   ۀکـه حتـی نظری

 ـ دهکـر از اهل سنت را مطـرح   یثان دیتوسط شه اي هیاقتباس مطلق اصط�حات درا . دان

کتـب   اصـط�حات موجـود در   میـان تطبیقی  ) مقایسۀ372ص، 7ج، ش1372، ییخو(

  :دهد شیعه و سنی نشان می الحدیث درایلإ

نزد علماي درایلإ الحدیث شیعه و سـنی یکسـان    برخی از مصطلحات حدیثیالف. 

؛ بـراي نمونـه   یعنی هم از نظر عنوان و هم از نظر معنا و محتوا یکسـان هسـتند   ؛است

 ،خواه متصـل باشـد و خـواه منقطـع     ،حدیثی که به معصوم نسبت داده شودتوان به  می

؛ 97ص، ق1408، یثـان  دیشـه (.شود شناخته می» حدیث مرفوع«عنوان که با اشاره کرد 

، یثـان  دیشـه سـابق و �حق( اصط�حات دیگري همچون  )45ص، م1998، يشهرزور

؛ 143ص، ق1408، یثان دیشه(مدلس، )317ص، م1998، يشهرزور؛ 366ص، ق1408

، م1998، يشهرزور؛ 107ص، ق1408، یثان دیشهغریب(، )73ص، م1998، يشهرزور

 مضطرب، )95ص، م1998، يشهرزور؛ 104ص، ق1408، یثان دیشهمدرج(، )271ص

ــان دیشــه( ــرار 195ص، م1998، يشــهرزور؛ 146ص، ق1408، یث ــن گــروه ق ) در ای

  گیرد. می

هـل سـنت مشـترك اسـت     ااز نظر عنوان با شیعه  برخی از اصط�حات حدیثیب. 

به بیان دیگر برخـی  ت؛ ولی محتوا و معناي برآمده از آن میان شیعه و سنی متفاوت اس

و  از اصط�حات حدیثی اهل سنت به درایلإ الحـدیث شـیعه وارد شـده و شـهید ثـانی     

براي نمونـه حـدیث صـحیح در اهـل     ؛ اند سازي کرده را بومیها  آن یگر علماي شیعهد

سنت حدیثی است که سند آن توسط راویان عادل و ضابط نقل شده و فاقـد شـذوذ و   

حـدیث صـحیح   کـه شـیعیان معتقدنـد     ) درحالی27ص، 1ج ،تا بی، علت باشد(سیوطی

حدیثی است که سند آن در تمامی طبقات توسط راویان عادل امامی تا معصوم متصـل  

) همچنین حدیث حسن در شیعه حدیثی اسـت کـه   77ص، ق1408، ثانی (شهید.باشد
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سند آن در تمامی طبقات توسط راویان امامی تا معصوم متصل باشـد و یـک یـا چنـد     

بـه مدحشـان اکتفـا شـده      تصریح به عدالت نشده باشند یا فقـط وي در کتب رجالی را

حدیثی است که با سـند  ، که در اهل سنت حدیث حسن حالی) در81ص، (همان .باشد

و در حـدیث نیـز شـذوذ و علـت     الضبط روایت شـده    متصل از راوي عادل و خفیف

، مامقـانی (عیف) اصط�حات حدیث ض157ص، ش1363، (صبحی صالح.وجود ندارد

، ش1385، یمامقـان حـدیث موقوف( ، )91ص، 1ج، تـا  بی، ؛ سیوطی146ص، ش1385

ــهرزور؛ 246ص، 1ج ــهید ، )46ص، م1998، يش ، ق1408، ثــانی حــدیث مقبول(ش

؛ 60ص، 1ج، ش1385، حدیث مجهول(مامقـانی ، )62ص، 1ج، تا بی، سیوطی؛ 130ص

، یوطی؛ س ـ146ص، ش1385، یمامقانحدیث قدسـی( ، )222ص، 1363، صبحی صالح

) و تعـدادي دیگـر از اصـط�حات حـدیثی نیـز در ایـن زمـره قـرار         91ص، 1ج، تا یب

 گیرد. می

برخی از اصط�حات حدیثی مختص درایلإ الحدیث شیعه بوده و در کتـب اهـل   ج. 

سنت وجود ندارد مانند حدیثی که تمام راویان امامی ولی برخی از راویـان مـدح غیـر    

غیـر  ۀ شـد  امامی مـدح  به وثاقت شده باشد و یا آنکه راويِتصریح توثیقی و براي بقیه 

حسـن  « صـط�ح کـه ا ، اي از اصحاب اجماع قـرار گرفتـه باشـد    توثیقی به دنبال راوي

اصط�حات قـوي   )144ص، 1ج، ش1385، (مامقانی.بدان تعلق گرفته است» کالصحیح

 ق علیـه متف ـ، )جـا  قـوي کالموثق(همـان  ، )جـا  قوي کالحسن(همان، )جا کالصحیح(همان

، مشـکل(همان ، )219ص، 1ج، ش1385، مشترك(مامقانی، )76ص، ق1414، (سبحانی

 مطـــروح، )252ص، 1ج، مضــمر(همان ، )138ص، 1ج، موثق(همــان ، )243ص، 1ج

هل سنت رایـج نبـوده و در   ) نیز از اصط�حاتی است که در میان ا242ص، 1ج، (همان

  شود. سنی از این عناوین یاد نمی کتب درایۀ

اقتباس مطلـق اصـط�حات حـدیثی     رسد نظریۀ ، به نظر میآنچه گفته شدبر اساس 

 ـ الحدیث  درایلإشیعه از کتب  ضـمن آنکـه میـزان     ؛صـحیحی نیسـت  ۀ اهل سنت نظری

اقتباس حتی در بخش اصط�حات یکسـان شـیعه و سـنی بـازهم بـه شـکل مطلـق و        

دارد که  نام متعددي در درایلإ الحدیث شیعه وجود صددرصدي نبوده و اصط�حات هم

. از نچه در درایلإ الحدیث سـنی آمـده، متفـاوت اسـت    از نظر معنا و محتوا و مفهوم با آ
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 هاي درایه شیعه ذکر شـده،  در کتابسویی دیگر تعدادي از اصط�حات مختص شیعی 

  نیامده است.ها  آن که اساساً در درایلإ الحدیث اهل سنت هیچ ذکري از

  گیري نتیجه .8

        و اخـذ     ن ی                       ض حضـور ائمـه معصـوم    ی      از ف ـ   ي          برخـوردار        لیـل  د      ه به ی          عه اثناعشر ی ش  ـ 

 ـ                           جعل و وضـع و کـذب در احاد     ی  اب ی        ت از راه ی         شان و امن ی              ث و احکام از ا ی    احاد      ث در    ی

   .     کردند   ی          ه احساس نم ی      به درا   ي  از ی ن  ،               عصر حضور معصوم

جزء اولین کسانی بودند که توجه به معیارهـاي سـنجش    معصومین ۀائم    خود   ـ 

ده از مصـطلحات حـدیثی در لسـان    استفاو  دندکرگوشزد حدیث را به پیروان خویش 

  رایج بوده است. یشانا

شـیعه از مباحـث و   متقـدم  لفـان کتـب حـدیثی    ؤم بیـت  دوران اهـل پس از ـ 

 ـ   موجود در آن دوران بهره بردهاي  همصطلحات درای کتـاب  ، شـاخص آن  ۀانـد کـه نمون

  شیخ طوسی است. استبصار

اصـحاب  هـاي   بیشـتر نگاشـته  ح الحدیث اي و مطالب حاوي مصطل کتب درایهـ 

در  .در این زمینـه از بـین رفتـه اسـت     قبل از شهید ثانی و دانشمندان شیعی ائمه

شهید ثانی است ولی وجود  الرعایلإشیعه  ۀشد اي چاپ اولین کتاب درایه ،حال حاضر

شیخ طوسی و نجاشی و نیز وجود مصطلحات  فهرستاي شیعه در  اسامی کتب درایه

ن دانش در میان هاي حدیثی شیعه نشان از وجود ای متون احادیث و کتاب حدیثی در

  آن اکنون در دسترس نیست.ۀ ات مستقل دربارتألیفسفانه أشیعیان است که مت

اي توسط شهید ثـانی از اهـل سـنت قابـل      اقتباس مطلق اصط�حات درایه ۀنظریـ 

و  لی ـبدون دل ییادعا، اند رفته        ً               را مطلقا  از اهل سنت برگ لإیعلم درا انیعیشو قبول نبوده 

، پـذیرفتنی نیسـت   نیـز  ثـانی  شهیدابداع دانش درایه در شیعه توسط ادعاي . غلط است

اي موجـود   بهتر آن است که شهید ثانی ت�ش کرده مجموعه مباحث درایـه  ۀبلکه نظری

هـاي اهـل    از دیـدگاه ، در شیعه را در قالب یک کتاب مستقل درآورد و در ایـن کتـاب  

شهید  د.نک سازي فراوانی کرده اما ت�ش داشته که مصطلحات را بومی ۀیز استفاد  ّ   سن ت ن

دند و با توجه به اشراف علمـی شـهید ثـانی بـر     کر تألیفثانی سه کتاب مستقل درایی 

کـم در   شـد و کـم  رنگ جلـوه داده   ی قبل کمتألیف          کتب موجود  ، هاي علمی شیعه حوزه
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الحـدیث در اهـل سـنت از تقـدم زمـانی        شد که مصـطلح  اذهان عموم این مطلب القا

 بیشتري برخوردار است.

د که برخی باید اعتراف کر، در خصوص اقتباس درایلإ الحدیث شیعه از اهل سنتـ 

در  ؛شیعه نیز قرار گرفته است ۀ علماي درایهمورد استفاد، از واژگان درایلإ الحدیث سنی

اشـتراك در   بـا وجـود   د کـه اصط�حاتی وجـود دار ، نام واژگان همعین حال در همین 

 ؛نیسـتند یکسان    ِ         نام  اهل سنت  با همان اصط�ح هماز نظر معنا و کاربرد ، عنوان و قالب

ی وجـود دارد کـه در درایـلإ    خاص ـ اصط�حات، از سویی دیگر در درایلإ الحدیث شیعه

  خورد. به چشم نمی الحدیث سنی

  

  ها نوشت پی

فراوانی مرتبط با مباحـث قواعـد الحـدیث بـه     شیخ طوسی و نجاشی عناوین  فهرست. در بررسی 1

 ـبراي نمونـه  خورد که اکنـون اثـري از آن نیسـت.(    چشم می ؛ 511و  52، صق1420، ک: طوسـی ن

توجـه بـه مباحـث     ،چه از دوران پیشـین موجـود اسـت   و نیز آن) 447و  327، صش1365، نجاشی

، طوسـی ؛ 44و  29ص، ق1413، مفیدبراي نمونه نک: باشد.( اي در آغاز کتب اصولی شیعه می درایه

فهرستگان نسخ خطـی حـدیث و علـوم حـدیث     که در کتاب و دیگر آن )143ـ63ص، 1ج، ق1417

فی شده که هنوز تحقیـق و چـاپ   هاي خطی متعددي مربوط به پیش از شهید ثانی معر نسخه، شیعه

  ).36 و 13ص، 1ج، ش1387، اند.(صدرایی خویی نشده

اي اتفاقی نیست و تردیدهاي جدي در این باره  لهئشابوري مساست که شیعه بودن حاکم نی گفتنی. 2

  )94ص، 3ج، ق1417، بغداديک: خطیب (ن.شود مطرح می

امکان دارد ایـن شـبهه بـه ذهـن متبـادر شـود کـه مـراد از مشـهور و شـاذ و یـا نـادر در کـ�م              . 3

مـد نظـر   هـا   آن بلکه همان معناي لغوي یستاي مصطلح امروزي درایلإ الحدیث نمعن معصومین

. پاسخ این است که اصط�حات مذکور در معناي کنونی خویش نیز ارتباط تنگاتنگی با معنـاي  است

  لغوي داشته و خیلی دور یا متباین با معناي اصط�حی آن نیست.

جـاي طـرح آن را   ، خاصـی دارد کـه محـدودیت مقالـه     ۀتعریـف و پشـتوان  ، . این روش در شیعه4

  گذارد. نمی

وفور در اسناد مختلف ایـن کتـاب ارزشـمند     به ،باشد ه بیانگر حدیث مرفوع میصط�حات کاین ا. 5

  .قابل مشاهده است

مطـابق صـحیح مصـطلح              ً    چنـد دقیقـا   هر ؛چند مرتبه از این اصط�ح در فقیه استفاده شـده اسـت  . 6

  نیست.امروزي در درایه 
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مشـهور مصـطلح   کـه در کتـب    ل در کتب متقدمین به کار رفتـه برخی اصط�حات جرح و تعدی .7

اصـط�ح  ، از جملـه ایـن اصـط�حات    ها ارائه نشده است؛ ریفی براي آنالحدیث در عصر حاضر تع

  .  است» الفاضل«

، شود.(شـهید ثـانی   استفاده می این اصط�ح بیشتر در رابطه با پیامبر الرعایهشهید در  ۀبه فرمود  . 8

ند و شرایط آن چنـین آورده  در تعریف حدیث مس معرفلإ علوم الحدیث) حاکم در 96ص، ش1390

                                                                                   المسند من الحدیث أن یرویه المحدث عن شیخ یظهر سـماعه منـه لسـن یحتملـه و کـذلک       «است: 

 ـ                 و مـن شـرائط                ى رسـول االله                                                           سماع شیخه من شیخه إلى أن یصل ا�سناد إلى صحابی مشـهور إل

                       یکـون فـی إسـناده         وأن �  ،                                                             المسند أن � یکون موقوفا و � مرس� و � معض� و � فی روایته مدلس

                                                                                          أخبرت عن ف�ن و �حدثت عن فـ�ن و� بلغنـی عـن فـ�ن و �رفعـه فـ�ن و � أظنـه مرفوعـا و         

                  بینیم حاکم سـماع             طور که می     همان    )  19  و     17 ص  ،  ق    1400  ،              حاکم نیشابوري  »( .                  غیرذلک ما ینفسد به

                                  را در حدیث مسند شرط دانسته است. 

                                                   برسد که این عبارت نیز دال بر اضطراب در سـند اسـت                            که شاید در ابتدا به نظر               شایان ذکر است  .  9

   ک:         شـود.(ن                                  خـ�ف ایـن مطلـب اثبـات مـی       ،                             ضعی که شیخ آن را به کار برده                    ولی با بررسی دقیق مو

 ) 17ـ13ح،      ِ  َ  ْ   ٍ    ِ  َ  ِ   َ      َ  ب اب  ع ل ام لإ  أ و ل  ی و م  م ن  ش ه ر  ر م ض ان  ،   66   و    65 ص  ،  2 ج  ،  ش    1390  ،     طوسی

به کتاب رجال  ،استفاده کردهها  آن تعدیلی که شیخ طوسی از. براي آگاهی بیشتر با الفاظ جرح و 10

  ایشان مراجعه شود. 

  )302ص، ش1391، براي قرائت اصط�ح شده است.(نفیسی» أخبر«لفظ  ذکر است که . شایان11
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